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 36تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «ن وَصَلَّی الله عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَآله الطاّهِریننسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَنَّهُيمْ  وَلَيوْ ( 36) مِالنَّعيی  جَنَّاتِ وَلَأَدخَْلْناهُمْ سیَِّئاتِهِمْ عَنْهُمْ لَكَفَّرْنا وَاتَّقَوْا آمَنُوا الْكِتابِ أهَْلَ أَنَّ وَلَوْ

 أُمَّي    ميِنْهُمْ  أَرْجُلهِِيمْ  تَحيْ ِ  وَميِنْ  فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَكَلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما الآنجیلَ وَ التَّوْراةَ أَقامُوا

 تَفْعيَلْ  لَيمْ  وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا (33) یَعْمَلُونَ ما ساءَ مِنْهُمْ وَكَثیر  مُقْتَصدَِة 

 الْكتِيابِ  أَهيْلَ  یا قُلْ( 36) الْكافِرینَ الْقَوْمَ یهَْدِي لا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ رسِالَتَهُ بَلَّغْ َ فَما

 أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَثیراً وَلَیَزیدَنَّ رَبِّكُمْ مِنْ إِلَیْكُمْ أُنْزِلَ ماوَ وَالآنجیلَ التَّوْراةَ تُقیمُوا حتََّى ءٍ شَیْ  علَى لَسْتُمْ

إِنَّ الَّيِِینَ آمَنيُوا وَالَّيِِینَ هَيادُوا      (36)الكْيافِرینَ  الْقَيوْمِ  علََيى  تَيأسَْ  فَي   وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ

 (.36) للَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وعََمِلَ صاَلِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَوَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِ

 شود. نگاه بكنید كه یك عبارتی دارد تكرار می 36براي مرور بحث از آیه 

هاي تفسیري دائير   هاي روایی اس . بحث ي تفسیري غیر از بحثها كه بحث یكی این چند نكته:

همان مبناي علّامه  ي مادر این ك س مبنا شود و ا آن دارد تفسیر مین اس  یعنی قرآن بقرآ مدار

رسد كه مبناي درستی اس  یعنی قرآن خودش  در تفسیر قرآن به قرآن هس . آن مبنا به نظر می

اگر بحث روایی بود در این زمینه طير  بويود.    پیام اصلی خودش را برساند و سپسبا خودش باید 

یك ضرب سراغ روایي  بيرود،    ،هنوز محتواي آیه را جمع بندي نكرده و آیه را انسان بخواندكه  این

قرآن خودش یك كتابی اس  و خودش یك حرفی دارد، تيرتیب  یيك حرفيی     این درس  نیس .

كيرد و آن   توجّيه  داشته  كه باید به ایين منطي    دارد، چین  آیات پو  سر هم لابدُ یك منطقی

هياي روایيی هيم     رود و بحيث  آدم سراغ روای  هيم ميی   ي این بحث در آمد،ه محتواموقع وقتی ك

در غیر این صورت اگر این كتاب را جلوي شما بگِارند و بگویند كه خوب حيالا الآن   ونكند. چ می

  آورید؟! ا دارید از كجاي این در میاین مطلب ولای  ر
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 بحث ولایت کجای قرآن است؟

این حال  حال  خیلی جالبی نیس  در تفسیر قرآن كه شما  هشود این نكته ك باز یاد آوري می

 ميِنْ  إِلَیيْكَ  أُنْيزِلَ  ميا  بَلِّغْ، الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»طور اس  الآن، چطوري؟  بگویید كه قرآن این

ن ن حالا دل ميا . چرا؟ چو6رویم  می 36، از 6ي  رویم آیه . بعدش میشود جا شروع می از این« رَبِّكَ

هيم   و بعد پریم در سه! جا می ود دارد از اینهاي روایی وج جا یك زمینه از این خواهد برویم سه! می

ي  ي سيه هميان آیيه    شود! آیه های  هم خوانده نمی ي قسم  خوانیم، همه های  را می یك قسم 

ینَ یئَِسَ الْیَوْمَ» دارد: معروفی كه  لكَُيمْ  أَكْمَليْ ُ  الْیَيوْمَ  واَخوَْيوْنِ  مْتَخوْيَوْهُ  فَ  دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَِّ

قائيل   یعنی یيك چیين  جدیيدي رياهراً بيراي قيرآن داریيم        !شویم این چین  قائل می «دینَكُمْ

جيه  طيوري محتيوای  را متو   لِا این بحث، بحث تفسیري اس  پس باید قرآن را هميین  شویم! می

گوینيد اگير    سيؤال درسيتی باشيد، ميی    آید  به نظر می و كه یك سؤالی وجود دارد بوویم ضمن این

خواهید در بیاورید  از  ها می قدر مطلب مهمی اس ، چرا شما با این شامورتی بازي مطلب ولای  این

قدر در دیين مطليب ولایي  مهيم اسي ، چيرا        این ،قدر مهم اس  گویید این مگر نمی ؟!داخل قرآن

بعدش هم چپ و راس ، صفحه بيه   گویید آقا نماز مهم اس  قدر پیچیدگی؟ یك موقع اس  می این

چپ و راس   خدا مهم اس ، توحید مهم اس ، یا مطلبی دارد به نام نماز، در قرآن بینید صفحه می

شیطان مطلب  مهم اسي    ، یاكنید روید مطلب توحیدي از داخل آیات قرآن استخراج می می شما

بحيث نبيوت دارد تكيرار     بینید این همه تكرار شده، مطلب نبوت مطلب مهمی اس  ایين هميه   می

هم دارید كه مهيم   و در روایات قدر هم در نظر شما مهم اس  این مطلب ولای  كه این اما ،شود می

كيه ایين دیيگ اسي م      ایين  گویند و هاي دیگ می به این پایه افیاث افی الاس م اس ،اس  و جزء اث

اش  ي اس م این اس  كيه یكيی   ایهخواهد قُل قُل كند روي این سه تا پایه قرار گرفته، این سه پ می

هيایی آدم   لي  قيدر بيا یيك حا    چيرا ایين   ات هس ، پسولای  اس  و با اسناد صحیح هم این روای

 nمث  كه  و این  كارهاي به شدّت تخصّصی و تفسیر خیلی تخصّصیكند كه  طرف باید  احساس می
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یيك علاّميه طباطبيایی پیيدا     بعد هيم   !ها را متوجه بوود واحد تفسیر پاس كرده باشد كه این دق 

 الَّيِینَ  أَیُّهاَ یا»از  مائده 61ي  مث ً این آیه !گوید كه آقا اص ً این آیات به هم ربط ندارد شود می می

  (66 )مائيده: «وَرسَُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ ماانَّ» بط ندارد به این آیاتر« أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى الْیهَُودَ تَتَّخُِِوا لا آمَنُوا

بعد اص ً هم قرآن به خودش  !شود ربط می ربط ندارد بعد حالا بیا و درست  كن حالا به هم هم بی

 شود... ربط می بی

بالأخره مگر قرآن كتاب هدای  ! ره و زورگویی نایستیدخیلی با مكابببینید در مقابل این سؤال  

لِا اص ً این رویكرد و این  ؟!ی اس چنین حكایت ها را گیج كند؟ مگر این خواهد آدم نیس ؟ مگر می

خواهیم بكنيیم و   ي خیلی مناسبی نیس . موكل ما این اس  كه سرچ واژه می زاویه به قرآن زاویه

بعد خوب آن ي وَلَیَ را سرچ بكنیم، بعد در قرآن پیدا بكنیم،  واژهبكنیم مطلب ولای  را یعنی پیدا 

اسي ، حيالا تيا خودميان در گیير و دار ایين        به معناي سرپرس  هم موترک بین دوس ، ناصر، و

طيور اسي  یيا     جا دوس  اس  یا مث ً این اسي ، ایين   ها بیندازیم و بفهمیم حالا این الآن این حرف

ي غدیریيه،   نی شما در خطبهشود یع ها در روای  هم تكرار می كه گاهی اوقات همین ؟طور اس  آن

 بيِالْمُؤْمنِِینَ   أَوْلى النَّبِیُّ» شود كه ین معنا شروع میولای  با ا جا درس  اس  كه بینید كه آن می باز

پوي  سيرش   « مَوْلاَهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاَهُ كنُْ ُ مَنْ»علی ولی اس  كه  گویند: اما وقتی كه می« أَنْفسُِهِمْ مِنْ

یقاً معلوم اس  كيه بيه   جا هم كه دق ن، خوب یعنی ای«عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ وَالاهُ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ»دارد كه 

  .معناي سرپرس  نیس 

 ولایت در متن دین است نه فقط در اسلام و شیعه!

در صورتی كه اگر به محتواي اصلی دیين كيه    !كننده به نظر آمده لِا مطلب ولای  خیلی گیج 

ولایت در متتن  اص ً چیزي به معنياي  كه ي آیات قرآن بود كه ما داشتیم  این رویكرد این صفحه

اص ً بدون ولای  آن چیزي كه محتواي اصلی ادیان بيوده   نه در متن اسلام و شیعه! است، دین

انبیاء بوده  از آیات درباره بخ  كدام كردید، اص ً این نبوده. شما این را از این طرف باید سؤال می
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ِ گردیيد، ایين اشيتباه اسي      ميی  لغيوي  شما دنبال ریوه ؟!كه مطلب ولای  در آن گفته نوده ا ؛ لي

هُنَاليِكَ  » ؛براي خداس آن هم اس  كه  در قرآن ولای  گویی اولّاً كجاس ؟ فقط یك دانه لغ  می

شيما بایيد ببینیيد كيه مطليب       !خوب، ببینید این كار، این نگاه اشتباه اسي   .(66)كهف: «الْوَلاَیَ ُ لِلَّه

كجاي قرآن اس   ببینید آن محتوا ؟ وچیس  كنند دارند روي آن پافواري می ولای  كه در شیعه

 هس ؟!بعد ببینید جایی از قرآن خالی از این محتوا اص ً 

آیيد و آن محوریي     شخصی كه با ایين دسيتورات ميی    بینید می ،از داستان آدم شما( 12: 26)

عي وه بير    هاي ولای  فقیيه،  بحث . درشود گیرد از زمان آدم شروع می انسانی قضیه را به عهده می

كه اص ً فقها  یكی این !به دلایل مختلف به آن پرداخته نوده دلیل دارد كه دسته یك دلائل عقلی،

یيك بحيث   ولایي  فقیيه بحيث كيردن،      راجع بهاص ً برایوان  چنین بحثی نبودند و در مظان یك

بحث روایيات خيروج بالسيیف قبيل      . دلیل سوممهجوری  قرآن اس هم یك دلیل  اي بوده.  الكی

اي كه قبل از قیام قائم اگر كسی خارج بوود و خروج  وایات این چنینیقیام القائم اس  كه وجود ر

سيرجاي  آن بحيث عقليی    ، ولیدلایل مختلف چنین قیامی محكوم اس  بهبكند او محكوم اس  و 

كنيیم كيه آیيا     طور بحيث ميی   شود چرا این طرف آدم مدعی می  اص ً اینو ، اس  تر درس  خودش

  ؟!در دین هس  یا نیس  اص ً ؟!هس ، نیس  در قرآنولای  

ها هميین   بینید كه در زمان نبوت اص ً این عنصر اس  كه محتواي اصلی دین اس  كه شما می

ميا یيك   ميث    ؟!رود د پایین، شما باید بگویید این عنصير كجيا ميی   آی بوده بعد وقتی كه می  محتوا

رسد به  آید می كند، می می آید زمان نبوت را رد اسم آن هم مربع اس . بعد می و چهارضلعی داریم،

گویید حتماً این هم مربع اسي . شيما    می شود به یك مربع سه ضلعی! تبدیل میزمان ختم نبوت، 

یعنی این طرف ما مدعی هستیم. خيوب شيیعه    ؟!جا را باید بگویید چه شد مربع سه ضلعی شد این

انسانی این  تحي    ي نفرِ گوید این كه دستورات به اضافه براي این طرف  هم یك طرحی دارد، می

ي رهور، حالا باز دوباره همین سؤال تكيرار   شود ختم دوره ماند. باز دوباره می ی  باقی میعنوان ولا
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، این عنصر الآن كجاس ؟ دلیل عقلی اص ً همین این اس  یم شما همین عنصر لازم در دینكن می

شما نبوت را طير  بكنیيد، در ایين     با آن كهاس  یك دلیل عقلی بسیار محكم  ید،كه آن را بپِیر

یليی ایين   آقاي جوادي. یكی از كسانی اس  كه ایويان خ  ولای  فقیهزمینه رجوع بكنید به كتاب 

دار قرآن هستند یعنيی چيون كيه     ها وام . این هم روي تسلط  به قرآن، یعنی ایندلیل را پرداخته

یعنيی بایيد    ؛تر استت  ولایی، ولایت تر است در این بحث هر کس قرآنی .ها قرآنی هستند این

بیند كه این عنصير   . میشدت قرآنی باشد تا این محتوا را بو بكود از داخل كل مسیر ادیان طرف به

اً همیوه موكل به همین نفير انسيانی اسي ، نيه بيا      اتّفاقآید،  آید، می آید، می طوري دارد می همین

: 13) باید ادامه پیدا بكنيد دیگير!  لابد آید و بعدش هم  طور می آید و همین این عنصر می !دستورات

13) 

 نتیجه معامله با خدا جنت در آخرت و نصرت در دنیا

جا نوان بدهم خیلی این جالب اسي . در   صف را بیاورید. من یك چیزي این  مباركه  شما سوره

ینَ أَیُّهاَ یا» ي معروفی اس  آن كه آیه 11ي  ، آن آیه662 ص ي صف، ي مباركه سوره  هَلْ مَنُواآ الَِّ

شما را دلال  بكنم به یك چیزي كه شيما را از عيِاب    ؛«أَلیمٍ عَِابٍ مِنْ تُنْجیكُمْ تِجارَةٍ  علَى أَدُلُّكُمْ

 بِيأَمْوالِكُمْ  اللَّهِ سَبیلِ  فی تُجاهدُِونَ وَ رسَُولِهِ وَ بِاللَّهِ ؤْمِنُونَتُ»الیم نجات بده؟ خوب بله. دلال  بكنید. 

بيا تميام سيرمایه    ایمان بیاورید به خدا و  تان بیایید جهاد بكنید و اموال و انفس ؛ شما با«أَنْفسُِكُمْ وَ

تيان بهتير    دانستید ایين بيراي   دانستید، می اگر می؛ «تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَیْر  ذلِكُمْ»بیایید وسط. 

 تَحْتهَِيا  ميِنْ  تَجْيري  جنََّياتٍ  وَیُيدخِْلْكُمْ » خود،ب اولّاً خدا گناهانتان را می ؛«ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرْ»اس . 

الآن كه براي كند،  داخل می اي شما را در یك مساكن طیبه ؛«عَدْنٍ جَنَّاتِ  فی طَیِّبَ ً وَمسَاكِنَ الْأَنهْارُ

تواند  اي می ها براي خودش یك انگیزه زند، خود این سگ دو میمتري آدم دارد  121، 111ي  خانه

هایی كيه دیگير    افتد در سراشیبی زندگی، در قسم  كه آدم كم كم می صوص بعد از اینباشد به خ

 وَمَنْ»رود و دیگر  ها از بین می رود. دیگر آن قدرت فهمد از این به بعدش دیگر دارد خ صی می می
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ها  م او را. ایننیشك در خل  می ،دهیم كه عمرش می را كه كسی ؛(36)یس: «الْخَلْ ِ فیِ نُنَكِّسْهُ نعَُمِّرْهُ

اي  مساكن طیبه كه شود، این كه دارد تمام میاس  بالأخره این دنیایی  1فهمید. را بزرگ بووید می

در همسایگی انبیاء و اولیاء قرار بگیرد، شاید به  را كه انسان ما بقی زندگی پس از این دنیای باشد 

این عبارات در قيرآن بيراي مين هيی       د. یك موقعی واقعاًانگیزه براي آدم داشته باشي كافی  اندازه

رسیم به آخرهيای ،   دنیا چیس  و ف ن و... بعد كه داریم می گفتم نه! . میكرد اي ایجاد نمی انگیزه

  فيی  طَیِّبَي ً  مسَياكِنَ »گوییم كه نه واقعاً یك چیزهاي خوبی اس  یعنی خودش انگیزه اس  كه  می

طور كه هر لحظه بخواهنيد   خانگی اس . این صاحب جري هم نیس .أدر حقیق  مست« عَدْنٍ جَنَّاتِ

جا جاودانه اس  و بالأخره آدم صياحبخانه   آن ؛«عَدْنٍ جَنَّاتِ  فی»بگویند بلند شو و ف ن و.. نیس . 

« عيَدْنٍ  جنََّياتِ   فی طَیِّبَ ً مسَاكِنَ»شاءالله.  ایم ان جا صاحبخانه جا كه صاحبخانه نبودیم آن اس . این

یزه اس . انصافاً انگیزه اس . براي من قب ً نبود ولی جدیيداً كيم كيم دارد انگیيزه     براي خودش انگ

این فوز عظیم و پیروزي عظیم همین  ؛«الْعَظیمُ الْفَوْزُ ذلِكَ عَدْنٍ جَنَّاتِ  فی طَیِّبَ ً مسَاكِنَوَ» !شود می

انداختیم دیگر بعد در ن را هاما سالی كه بالأخره این شلنگ تخته 61، 61اس  كه شما بالأخره این 

 «.الْعَظیمُ الْفَوْزُ ذلِكَ»خوب جایمان بوود خیلی ي یك جا

«. تُحِبُّونهَيا   وأَُخْيرى »داند كه خیلی آن را دوسي  داریيد    بعد یك چیز دیگر هم خدا داده و می

فقط بروید بهو ،  !طور نیس  كه فقط بیایید هزینه براي دین بپردازید، هی  چیز به هی  چیز این

دهيد كيه خیليی دوسيت  داریيد و آن       در همین دنیا هم یك چیزي بيه شيما ميی    !ین نیس ، نها

آید كه حالا ایين   یك نصر و فتح قریبی از جانب خدا می ؛«قَریبٌ وَفَتحٌْ اللَّهِ مِنَ نَصْر »و آن  ؟چیس 

نيی  آ ؟ چرا دفعی وآید قریب  هم بارها بحث  را كردیم كه چیس  كه نصر قریب و فتح قریب می

اي بیاید تيا انسيان    به خاطر امتحان خداس ، به خاطر این اس  كه باید با یك فاصله ؟ اینآید نمی

كه یك كمكی بكنم، من بيه   امتحان بوود وگرنه اگر آنی بیاید امتحان نیس . اگر من به محض این

داخلي    هاي خدا سرازیر بوود این امتحيان از  كمك،ي جهاد بگِارم كه پایم را در جبهه محض این
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ي امیرالمومنین بارها شاید شنیده باشید، حالا من بارها خودم گفتم این را.  آید و این جمله در نمی

جيا حضيرت خیليی بيا      هاي اجتماعی. ایين  براي خود بنده این جمله تعیین كننده اس  در حرك 

گوینيد   ميی  گِارند، هایی كه دور حضرت را گرفتند و براي دین مایه نمی پرخاش نسب  به این آدم

 وَ إِیماَنياً  إِلَّيا  ذَليِكَ  یَزِیدُناَ ماَ وَأعَمَْامَناَ وَإخِْوَانَناَ وأََبْناَءَناَ آباَءَناَ نَقْتُلُ»كه یك زمانی دین دس  ما بود، 

بلكيه  كيردیم،   پیكيار ميی   كيه  ننه ایي  نقتل!( نه نقاتل،)ما براي دین  ؛(63)نهج الب غه: خطبيه  «تسَلِْیماً

كوتیم  كوتیم، عموهایمان را می كوتیم، بابایمان را به خاطر دین می دشمان را میكوتیم. ما دا می

زاري، چطيوري  هي هيایی دو   طور براي دین مایه گِاشتیم. حالا آمده افتاده دس  شما آدم یعنی این

دشيمن   طور بيود كيه یكيی    ها این در جنگ گویند كه، می ترجلو ! بعدكنید دارید با دین برخورد می

رسيید.   جا نميی  زدیم، نصر خدا هم آن زد ما می زد، دشمن می زدیم دشمن می ما، ما می یزد یك می

 ؛«صيِدْقَناَ  اللَّيهُ  رَأَى فَلَمَّا» خیلی خیلی مهم اس ! اش مهم اس . این خیلی مهم اس ، بعد این تكّه

سریع در  دادیم كه صادقانه آمدیم یعنی ما به خدا نوان می ؛دید وقتی خدا صدق ما را در مسیر می

آن  ؛(63)نهيج الب غيه: خطبيه    «النَّصْيرَ  عَلَیْناَ وَأَنْزَلَ الْكبَْ َ بِعَدُوِّناَ أَنْزَلَ صِدْقَناَ اللَّهُ رَأَى فَلَمَّا»رویم.  نمی

آمد. وگرنه نصر  اري براي دشمن آن موقع میورسید رسوایی و خ موقع نصرت آن موقع براي ما می

در قرآن را پیگیيري بفرماییيد، ببینیيد چيه عيالمی بيراي        ها «فس و سو»این  .آمد یك دفعه نمی

ینَ قُلُوبِ  فی  سَنُلْقی» !خودش دارد اندازیم، در دل  ما به زودي می ؛(161)آل عمران: «الرُّعْبَ كَفَرُوا الَِّ

تيان   اندازیم ولی شما بایستید اوّل صداق  یك دفعه نمی اندازیم، زودي میاندازیم به  ها رعب می این

نصير مين الله و     این وسط گود بیاید، كه یك كم آدم این اندازیم. در مسیر معلوم بوود آن موقع می

اش فيتح اسي     كه نصير خيدا نتیجيه    شود قریب یعنی كمك میفتح قریب یعنی نصر قریب و فتح 

 .«وَبوَِّر المُومنِین»

فرمایید كه  ظه میبعدش ببینید این آیه آخرش خیلی مهم اس . اولّاً یك حضرت عیسایی م ح

یعنيی   ؛الله اسي   حزب انصار آید، خود حضرت عیسی اص ً این حضرت عیسی را آدم به ذهن  نمی
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یعنيی یيك    یسيی! خورد تا حضرت ع بیوتر به حضرت موسی می چیزي براي خودش اس  كه یك

ميدلی  اس ، این عیساي رزمنده اس  نه عیساي مث ً آدم گوگولی مگولی ایين    آدم بالأخره رزمنده

آیيد، عیسيایی كيه     این عیسایی اس  كه دس  مسیحی  صهیونیس  بیفتد هميین در ميی   .نیس 

در قيرآن    عبارات یغمبر ماس  ما براي همین چقدر اینعیساي ما باشد كه پیغمبر ماس . عیسی پ

قيدر نيداریم حتيّی در ادیيان الهيی الآن كيه هسي ،         ما در ادیان دیگر، این عبارات را این زیباس !

ي انبیاء ایمان داریيم.   كنیم، به همه ها ایمان داریم، همه را تصدی  می ي این طور كه ما به همه این

ي كتيب   شان ایمان داریم. ما همه ما به عیسی ایمان داریم. عیسی به پیغمبر ایمان دارد. ما به همه

كنيد. ایين اصي ً یيك      ميی  اس ، همه را تصيدی  « مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یدََیْهِ»كنیم. قرآن  را تصدی  می

كند كه عیسی پیغمبر دیگران  ، هی  احساس نمیقرآن می بیند وحدانیتی در این مسیر از خواندن

كند كه عیسی پیغمبر خودش اس ، موسيی پیغمبير    خواند احساس می اس . وقتی كسی قرآن می

دهيد     ميی یعنی یك حسی به تالی قرآن و قاري قرآن دس ؛ها نیس  خودش اس ، پیغمبر یهودي

 را! كه...، ببینید این پیامبران ما

ینَ أَیُّهاَ یا»گوید كه  بعد به او می مگر این بحث نود كه شيما نصيرت   « اللَّهِ أنَْصارَ كُونُوا آمَنُوا الَِّ

)محميد:  «كُمْیَنْصُيرْ  اللَّهَ تَنْصُرُوا إِنْ» ،(61)حج: «یَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلَیَنْصُرَنَّ»مگر قرار نود  ؟خدا بكنید

نصرت خدا نصرت دین خدا كه نیسي  كيه، نگفتنيد نصيرت      برسد؟ مگر قرار نیس  نصرت خدا (6

 أنَْصارَ كُونُوا»نصرت خدا یعنی نصرت خدا. خوب،  ؟!كنید شما چرا چیز به قرآن اضافه می دین خدا.

 ؛آیيد وسيط   جيا پياي وليی ميی     ایين  ؛«اللَّهِ ىإِلَ أَنْصاري مَنْ لِلْحَوارِیِّینَ مَرْیَمَ ابْنُ عیسَى قالَ كَما اللَّهِ

هایی هستند كه در حوار  چنانی كه عیسی به حواریون گف ، كه این حواریین در حقیق  همین آن

 ابيْنُ  عیسَى قالَ كَما»طور كه  به عیسی اس . این شان یعنی دائم حواس ؛و گفتگو با عیسی هستند

 هستید، انصار من هسيتید!  «اللَّهِ أنَْصارَ كُونُوا»شما اگر یعنی « اللَّهِ ىإِلَ أَنْصاري مَنْ لِلْحَوارِیِّینَ مَرْیَمَ

خواهید رو به سم  خدا بكنید باید به  اس  الآن. كه شما اگر می چون كه او وجه الله اس ، او ولیّ
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، در روایات ما، زیارت جامعهببیند راجع به اهل بی  این معنا تا حدي  این سم  رو بكنید و بروید.

چيه   كه یدا هبه این عنوان دق  كرد ، آیاگوید . ببینید عنوان وجه الله كه شما راجع به ائمه میآمده

خواهید یيك   كه اگر شما می اس  اي دانید آن شاخصه وجه می گوییم در عنوان وجه الله؟ اریم مید

من را و  ف بزنید،توانید حر شما كه با من هی  موقع نمی .دكنی د از صورت  پیدا میینفر را پیدا بكن

یعنی نه شما دیدنی هستید، نه من دیدنی هستم. ما یك سري  ؛ببینید. من كه اص ً دیدنی نیستم

ميان هيم دیيدنی     حتّی تا متمثل هم نويویم آن برزخیي    !ارواحی هستیم كه اص ً دیدنی نیستیم

ها از عالم  این (66)اسراء: «أَمْرِ مِنْ الرُّو ُ قُلِ»اص ً ما از عالم رو  هستیم، از عالم امر هستیم  !نیس 

ها اص ً دیدنی نیستند. من كه دیدنی نیستم شما كه دیدنی نیستید ولی وقتی كيه   امر هستند این

دانم این پو  این صورت یك خبري هسي ، یيك آدميی هسي       می ما صحب  بكنم،بخواهم با ش

آیيد در ایين    كنم یعنی آن می خواهم، به این چهره می كنم وقتی می خوب، من رویم را به شما می

 این شما هستید.  :گویم گیرد، من می چهره و قالب قرار می

 نشیند باشد نصرتش نکنند درخانه میهم ولیّ علی  اگر

ببینید اگر گاهی اوقات در بعضی از روایات یا بعضی از ك م بزرگان یا در بعضی اشيارات قيرآن   

الله وصفی، بيه انسيان    نه الله ذاتی بلكه د بحث الله،كند، خو حتی بحث الله و انسان كامل صدق می

كند به خاطر همین اس ، به خاطر همین اس  اشكالی دارد كه من عكسم را نوان  كامل صدق می

بدهم بگویم این من هستم؟ این دروغ اس ؟ این دروغ نیس  كه در صورتی كيه مين نیسيتم مين     

 تَوجََّيهَ  قَصَيدَهُ  وَميَنْ »، «بِكُمْ بدََأَ اللَّهَ أَرَادَ مَنْوَ»را  هاي جامعه ببینید این عبارت !اص ً دیدنی نیستم

« قَصَيدَهُ  وَميَنْ »شود وجيه الله.   این می و كسی كه قصد خدا را بكند باید متوجه شما بوود ؛« إِلَیْكُم

خواهم الآن براي خداكار كنم باید براي چيه كسيی كيار بكينم      چون خدا كه دیدنی نیس . من می

این آدم نیس  كه من دارم كيل مسيیر دیين را     عنصر محوري باید چه كار بكنم؟ اگر بگوییالآن؟ 

و بعد در خود روایات اهل بی  شما بیایید دلیل امام   و یك قانون بینم یك آدم دارد بینیم، می می
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م هاي مث  امام شناسی و...، شياید هي   جا نباشد در ك س را كه بررسی بكنید، حالا شاید جای  این

؛ 2«الْيأَمْرِ  أُولِيی  جَعيَلَ  فَلِيمَ »آن روای  فضل بن شاذان را كيه چيرا    (26: 63) جا آوردیم دیدیم این

بینیيد اصي ً آن    آید. آن دلیل كه بررسی بوود ميی  آید؟ چون این آدم می الوالامر اص ً براي چه می

ي باشد كه تعیین تكلیف دلیل یك حال  كلی  دارد ربطی به زمان ندارد! الآن هم باید یك الوالامر

خواهید در راه خيدا   باید هم الآن باشد. آن موقع وقتی كه میبكند كه ما باید الآن چه كار بكنیم؟! 

كار بكنید باید بیایید در راه ولی خدا كار بكنید، در راه ولیِّ زنده، در راه  ولیِّ حاضر. در راه این ولی 

شاءالله  ه سعیكم موكور یعنی مگر غیر از این باشد حالا اناگر كار بكنید در راه خدا كار كردید وگرن

دانم چه كار بكنیيد، بيالأخره    كند نماز بخوانید، نمی رود تبلیغ می كند، آدم می خدا از آدم قبول می

رود  همین چیزهایی كه جزء معارف ما هم هس  و درس  هم هس ، خيوب هيم هسي ، آدم ميی    

ی كار براي خدا، نصرت خدا چیز دیگري اس !، وگرنه مگر خيدا  گوید، ول ها را به مردم می مدام این

جيا آن   . ایين خواهيد  خواهد! آن ولیّ خداس  كه نصيرت ميی   نصرت لازم دارد؟! خدا كه نصرت نمی

. نشتیند  ولیّ علی هم باشد نصرتش نکنند درخانه میقدرت ولی هم دیگر اهمیتی ندارد. اگر 

كيه چقيدر    اش دیگر هی  چیز. این دیگر حالا دیگر بقیه نویند در خانه یعنی ولی علی كه باشد می

ایين  « اليی الله  انصاري من»گویند  خواهند انصار الله باشند می شود محور كه وقتی می واقعاً ولی می

محتوا  محتواي تكراري ادیان اس . با این نگاه شما قرآن بخوانید، ببینید كه دین خيالی از عنصير   

جراي غدیر هم همین اس . اص ً موكل هم همیوه با همین بوده. از ولای  هس  یا نیس ؟! در ما

داستتان آدم  آن اول  در داستان آدم، داستان حضرت آدم فقط نبوده، ایين بارهيا اشياره شيده،     

شما نگاه بكنید تا قانونی هس  و چیزي هسي  و ف نيی هسي  و چیيزي      داستان آدمیت است

آیيد وسيط،    خدایی هس  و همه، تا پاي آدم ميی هس  و شیطانی هس  و هی  موكلی هم ندارد 

، بيا  شود و ف ن. ببینید تمرّد شیطان با چه كسی شروع شد؟ بيا آدم شيروع شيد    ها شروع می تمرّد

گیرد و این عناصر دین دارد با همین دو محور كاميل   آدمی كه در محوری  این قانون دارد قرار می
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ها و این آدمی كه دارد از این دستورات محافظي    شود، خود این آمدن وحی و دستورات و  این می

. آن موقع شما ببینید پو  بند همین آیاتی كه بالأخره به مطلب ولایي  ارتبيا    (62: 66)كند می

 إِلَیيْكَ  أُنْيزِلَ  ما بَلِّغْ»كه دارد كه  36ي  جا كه دارد در آیه جا. در آن را ببینید همین 36ي  دارد، آیه

 طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَثیراً وَلَیَزیدَنَّ»ي بعدش دارد كه  آیه( 66: 11)بعد « رَبِّكَ مِنْ

همیشته  ها  تمرّدكند؛ یعنی  ، طغیان و كفر بلند می«رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»همین این «. كُفْراً وَ

 ها. و ف ن و این ل دستوراتگیرد، نه در مقاب ی انسانی قرار می در مقابل این وجهه

 بلعم باعورا که بود؟

هيا   هاي قرآن را پیگیري بكنید، ببیند همیوه همین این ولی در مقابل قيانون  شما این داستان 

ي اعيراف   اي اس  كه در سيوره  نیس ،. شما از همان داستان بلعم باعورا داستان خیلی تكان دهنده

 آتَینْياهُ  الَّيِي  نبََيأَ  عَلَیْهِمْ وَاتْلُ»كه  و بگو، بگو نیس . بحث اینگوید كه این خبر را بر آمده. خدا نمی

؛ برو تي وت بكين ایين را. تي وت     (166)اعراف: «الغْاوینَ مِنَ فكَانَ الوَّیْطانُ فَأَتْبَعَهُ مِنهْا فاَنسَْلخََ آیاتِنا

ر را به این عنيوان  بكن یعنی نكات دقیق  را در بیاور به مردم بگو. بعدش هم خبر نیس  چون خب

، نبيأ آن خبير   (66)توبيه:  «أَخبْارِكُمْ مِنْ اللَّهُ نَبَّأَناَ قدَْ»ما در قرآن داریم، خبر. جمع  را داریم اخبار 

گویند. این بلعم چه كسی بوده؟ بلعم كسی بوده كه قبل از رهور موسی مبلغ فرج بوده.  مهم را می

دانيم چيه... ميدام موسيی،      س ، آقا موسی نمییعنی فرج موسی نزدیك اس ، فرج موسی نزدیك ا

چنین آدمی بوده! خدا هيم   آید،... این بلعم باعورا یك این آید، آن منجی بنی اسرائیل می موسی، می

؛ این آیات را از روي او س خی كردیم. این آیات مثيل  «مِنهْا فاَنسَْلخََ»گوید ما آیاتی به او دادیم  می

عم  و گوشت  این آیيات نرفتيه بيود كيه زدیيم پوسي  را كنيدیم        پوستی به آن چسبیده بود. تا 

نه این دنبال شیطان راه افتياده، شيیطان   « الوَّیْطانُ فَأَتْبَعَهُ»گوید  باطن  بیرون زد. بعد ببینید می

تواند این را خف  كند.؟!  موسی كه  دنبال  راه افتاد! یعنی شیطان رف ، رف ، رف  ببیند كجا می

« انا رجيل »روند سراغ موسی. خودش یك  ز این گرف ، دید به اقبال مردم همه میآمد تریبون را ا
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بینید كه همیوه تمرّدها هم در مقابل  می«. الغْاوینَ مِنَ فكَانَ»شد در مقابل موسی. این شد، و شد 

  (63: 16)این عنصر بوده، موك ت هم با این عنصر بوده.

ب  صغري این محمد بن علی شيلمقانی هسي ، ایين    ي غی بینید كه در دوره باز دوباره شما می

جزء وجوه شیعه اس  و آدم بسیار بزرگی اس  و دانومند هم بوده و راوي بوده و چه بوده، این در 

قدر بوده كه حسيین بين رو  ایين را بيه عنيوان       حتی این بوده،حسین بن رو   ،ي نائب سوم دوره

ها رف  سراغ حسین بين رو    بیند كه اقبال یم این ن بكند.خواسته عنوا جانوین بعدي خودش می

 رو شد و بعدش هيم اميام زميان    -پناه بر خدا -ها كه  داخلی آدم هاي ردهخ و بعدش هم این شیوه

مورد لعن امام قرار گرفي    ع كرد دس  برد در احادیث اهل بی  واین را قبول نكرد و این هم شرو

 آیيد، آدمِ  . تا آدم میاش همین اس  تا آخر همهبینید  یعنی می !همین این محمد بن علی شلمقانی

فلكسيیبلی پیيدا    قيدر دیين حالي      آدم نیاید، این شود و اگر این ها شروع می آید طغیان محور می

تتا   روایيات آميده،   در (66: 62ماند.) باقی نمییعنی دیگر دینی  ؛كند كه دیگر دین دین نیس  می

كنيد. هرچیيزي    حدود و ثغورش پاسبان پیدا نمی د!کن ولی امر نیاید این دین پاسبان پیدا نمی

هيا بيه صيورت     كند. تمام آدم كند، هر كسی براي خودش عمل می خواهد برداش  می هر كسی می

شوند. همه دیگر پخ  هستند بيراي خودشيان، هميه نظير دارنيد هميه بيراي         اي جمع نمی خوشه

شيوند تيا    طور ميی  گیرند، همه این دهند براي خودشان تصمیم می كنند، فتوا می خودشان عمل می

هيا و نفيرات و    ي اصلی لازم دارد كه ایين آدم  اي جمع بوود. این یك شاخه كه به صورت خوشه این

ها و ف ن و همه بیاید ذیل یك فرد، چه این شخص معصوم باشد چه معصيوم   دستورات را و تئوري

  كلی؛ یعنی در عليم و عيدال  و   ترین فرد به معصوم باشد به جه نباشد! مهم این اس  كه نزدیك

 ها، با این ویژگی باید باشد.  ف ن و این

ی هی  موقيع وارد  لِا این مقدمه نسبتاً طولانی براي  این اس  كه شما اص ً در یك چنین بحث

نووید یعنی بَرّ را از این طرف بزنید! بپرسید كجاي دین ولای  ندارد؟! شما این را حالا بگو. از ایين  
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گویید: پنج تا! خجال  آور  گوید چند تا آیه راجع به ولای  داریم؟می كه می كنید. نه این طرف بحث

گوییم كيه   اس ؛ یعنی ما راجع به ولای  كلاًّ پنج تا آیه داریم؟ بعد راجع به خود آن نماز، داریم می

در داریيم،  ق ها به خود همان قبول اس ، راجع به نماز این ؛ یعنی طاع «بكم تقبل طاعته مفترضه»

طور وسط نیایید. شما این را بگویید كجا  راجع به ولای  ما الآن پنج تا آیه داریم؟ در این بحث این

ولای  نداریم؟ یعنی واقعاً من الآن مدعی هستم كجاي قرآن را دس  بگِاریم بگوییم نداریم؟! شما 

ا این بحث كنار بحث فروعات مائده كه رمز این اس  كه چر  مباركه  حتّی در آن آیات ابتدایی سوره

ي مفسّرین اهل تسنّن را هم وادار كرده كه قبول بكنند كيه ایين    بسیار ریز آمده؟ فروعاتی كه همه

ایين چیزهيا و    و نطیح  و متردّی  موقوذه و و منخنق  ارتبا  اس ! كه بخ  به این بخ  لااقل بی

ینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»بعد  شيود   كه گفتند بابا ربطی ندارد! یعنيی واقعياً دیگير نميی     «دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَِّ

كه ترتیب حیوان شاخ خورده و از كوه پرت شده  گف  كه واقعاً ربط دارد كه! مث  الآن به خاطر این

ها موخص بوود، دیگر كفار الآن از دین مأیوس شدند! تا حيالا هميه نگيران بودنيد و      و ف ن و این

 (61: 61) دس  اندازي بكنند، ولی الان دیگر مأیوس شدند. همه مترصد كه به این دین یك

ي مفسرین بر آن شدند كه آقا ربيط نيدارد دیگير، تعيارف نيداریم ربيط نيدارد. منتهيا          همه لِا 

ها هم كنار آن عنصر ولای  بياز دوبياره معنيا     ي این جا این بحث شد كه چطور اس  كه همه همان

شما این صر دین مهم اس  براي همین اس  كه در عناها  دین دین باشد این ؟ چون كه اگرشود می

كنيد، بيا ایين     ي تفسیرها فيرق ميی   ي تفسیري ما با بقیه گرای  را شروع كردید. ببینید این زمینه

 وَميا  وَالإِْنْجیلَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ»كه  33آیه   ینید كه اص ً وقتی كه ازگرای  كه شما بیایید بب

گوید اگر دین اقامه بويود تميام ایين     كند، می می كه مطلب دین را دارد عَلَم« رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ زِلَأُنْ

تميام الحيج لقياء    »هم گفتنيد كيه   معنی دارد، براي همین در حج ها دستورات و حج و ف ن و این

شود.  م دیگر جمع میگوییم بروید حج به خاطر این اس  كه شما امّ  اس می دور ه ما می ؛«الامام

جا، شما دور ما جمع شوید وگرنه امیرالمومنین راجع به همین  رویم آن ما خودمان هم ایّام حج می
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ها باشد...، این سينگ   اي كه دس  سعودي . این كعبهاس  گوید این سنگ لایضرّ و لاینفع كعبه می

كيه    و اتحاد، محور لازم داردجا اتحاد پیدا كرد   می رف  آنلایضر و لا ینفع اس . اگر ام  اس

كيه دیين   اس  رد دستورات دین هم در همین شود. این خرد خ اگر اتحاد بوود این حج چیزي می

مث  الآن همین حيج معيادل در    احكام، ه فكر بكنید كه مث  یك دانه ازاقامه بوود مهم اس  وگرن

كه  ایّامی دارند مراسيمی دارنيد    دل از این چیزها هس ها یك م داییدر بومث   ؟ادیان دیگر ندارد

شيود   هيا دیگير ميی    هایی دارند و از این چیزها، این عرض ارادت شوند و مراسم جمع می كه در این

به ما كه قاري  واقعاً حسی كه  ه نوود،خورد، دین اقام ها به درد می مراسم. اگر دین اقامه بوود این

های  را  براي خودش دانه ره شده اس  كهمثل یك تسبیح پا دهد این اس  دس  میقرآن هستیم 

، گریيه  گیریم، مراسم داریم یم، روزه میخوان بینید نماز می اش به هم ریخته اس . می دارد ولی همه

 وَميِنْ  فَيوْقِهِمْ  ميِنْ  لَأَكَلُوا»خورد. نه  اس م دارد باز هم توسري می ، ولیكنیم كنیم، همه كار می می

كه دیين اقاميه    چرا؟ به خاطر این اي آن مترتّب هس ! وها بر ه این خاصی ن هس !« أَرجُْلِهِمْ تَحْ ِ

 نوده.

و ایين  اساس دین احتیتا  دارد بته ولایتت     من حرفم در این آیات این اس  كه( 66: 66)

گوید آقا اگر دین اقامه بوود، از بيالا و پيایین بيه شيما      گوید كه می عنصر كه در این آیات دارد می

حالا ، دارد كه اگر دین اقامه نوود شما دیگر هی  چیز نیستید. مائده 36ي  در آیهرسد و  بركات می

ي دین با چه چیز هسي ؟ دیين اقاميه بويود؛      شود؟ اقامه كه دین با چه اقامه می گردد به این برمی

بینیيد فيرق زميان     شود؟ این اس  كه می یعنی دین سر پا بایستد، حالا بگویید دین با چه اقامه می

ها بود.  ي این گرفتند؟ همه خواندند؟ روزه نمی با زمان امام همین شد دیگر. مگر مردم نماز نمی شاه

دادنيد،   دادند، خمس ميی  شان را انجام می گرفتند، دستورات خواندند، هم روزه می مردم هم نماز می

. براي همین هم ها بود منتها دین اقامه نوده بود ي این دادند. همه ف ن، گاهی اوقات بیوتر هم می

دشمن هم هی  كاري نداش  با این دین! اص ً در بغل آمریكا بودیم، و مردم هيم مسيلمان بودنيد،    
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هيا   ي ایين  دادند، همه گرفتند، خرج می شیعه بودند، امام حسین داشتند، حسینیه داشتند، روزه می

ي دیين هميین محتيوایی     بود و در بغل آمریكا بود ولی از آن موقع كه دین اقامه شد كه این اقاميه 

: 12) ایستد شود می گویند ولای ، ولای ، ولای . با ولای  اس  كه دین اقامه می اس  كه به آن می

شيما   را (36)«رَبِّيكَ  ميِنْ  إِلَیيْكَ  أُنْيزِلَ  ميا  بلَِّيغْ  الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»معنی  جا عنصر این براي همین (66

كه دارد در آیيات  ري از این قرآن منتها قطعاً یك عنص !داشكال ندار ؟خواهید بگویید قرآن اس  می

خواهیيد   ميی  را« إِلَیيْكَ  أُنْيزِلَ  ميا »شود اقامه شدن قرآن، آن  گوید، اقامه شدن  می قبل و بعد می

 شود به هم زد.  این سیاق را كه نمیو چون ببینید از قبل  داریم  ؟بگویید قرآن اس 

« رَبِّيكَ  ميِنْ  إِلَیيْكَ  نْزِلَأُ ما»36 آیه نیس  شما بگویید كه ببینید باز این نوع تفسیر قرآن جالب

ي  قرینيه  كنار تيورات و انجیيل بيه   « رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»بگویید كه  33یعنی قرآن، بعد بیایید 

اق یعنيی  ي سيی  یعنی چه؟ به قرینه« مربَِّكَ مِنْ مإِلَیْك أُنْزِلَ ما» 36 آیه یعنی قرآن. باز دوباره سیاق

یعنيی قيرآن، بعيد    « رَبِّكُيمْ  ميِنْ  إِليَیْكُمْ  أُنْزِلَ ما وَ وَالإِْنْجیلَ التَّوْراةَ»قرآن چون تورات و انجیل دارد 

خوب  یعنی ولای !« رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»بگوییم  36وسط  در « إِلَیْك أُنْزِلَ ما»رسیم این  می

خواهم بگویم قرآن اس  و ولایي  نیسي . شيما     س . منتها نمیها قرآن اس  این هم قرآن ا اگر آن

كليی  بینید كه این مسيیر   باز دوباره می 36ي  را جلو بیایید كه آن موقع آیه ي دین مسیر این اقامه

شيان اقاميه شيدن     شدن  یعنی كه اقامه ؛همان ولای  اس  و این قرآن ،كند رد معرفی میدین را دا

شود یعنی همین این قرآن اس  و ولای  اس . نه  با آن قرآن اقامه میآید یعنی  قرآن از آب در می

كه اگير منظيور هميین قيرآن سيطحی،       كه بگوییم قرآن اس  و ولای  نیس  چرا؟ به دلیل این این

بینید كه خود آیه دارد  می جا دیگر هاي وحی را بده، این همین راهري یعنی همین كه برو این پیام

 ؛«رسِيالَتَهُ  بَلَّغيْ َ  فَما تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ»گوید  گوید چیس ؟ می زند كه می یبا شما یك حرف دیگري م

یعنی رسال  دیگر منقطع شد در ایين یيك تكّيه     !اي اگر این را نروي بگویی، رسال  الهی را نگفته

. حتّی بحث ي تأكید این اس  تو رسال  را نگفتی . ببینید همهیعنی تو دیگر رسال  را به هم زدي
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كيه معليوم اسي  ایين اصي ً       خوب ایين  ا نروي بگویی این را نرفتی بگویی!این نیس  كه اگر این ر

طيور   توتولوژي اس  اگر این را نروي بگویی خوب این را نرفتی بگویی دیگر. خوب هر چیزي همین

 بلكيه  بحث این نیس ، بحث این نیس  كه این را نروي بگویی نگفتی، ر نگویی نگفتی، ولیاس  اگ

یعنی لابدُ یك چیزي اس  كه قیمت  قیم  رسال   ؛گر این را نروي بگویی رسال  الهی را نگفتیا

 به این لطمه به اصيل رسيال  خداسي .    اس  و لطمه به این لطمه به اصل مسیر دین اس ، لطمه

 و كيه این را بگي  برو« یا ایها الرَّسول» یعنی ؛شود از این به بعد محتوا دیگر می جا بی رسال  خدا این

خواهيد   د اگر شما این را نروي بگویی یعنيی ميی  وش جا مقطوع می اگر این را نگویی رسال  خدا این

براي همین اس  كه شما رسيال  را اداميه    ؛ي محتواي خود رسال  اس  بگوید محتوای  به اندازه

انسان، بایيد   رسید. باید برسد و آن را ادامه بدهید باید برسد به ولای  یك بدهید به ولای  امام می

كنم، با پُر رویی  گوید آقا فقیه ف ن، فقیه ف ن قبول ندارد، به جدّ عرض می بینید می برسد. اگر می

اگير دلایيل    جور اس . اگر قرآن مهجيور نبيود و  این سرّ مهجوری  قرآن اس  كه قرآن مه كه تمام

اش  كيی كه این دلایل نقليی ی  شد تر می كار از این درس  ،قدر دلایل نقلی از داخل روایات نبود این

گوینيد آقيا ولایي  فقیيه از كجيا در آميده؟        ، مث  ميی اش دلالت  موكل دارد و... سند ندارد، یكی

علماء امتيی افضيل   » یاتی كه آمده این اس  كهگویند از این آیه، از این روای ، مث  یكی از روا می

« للماء امتی افضل من انبیاء بنی اسيرائی ع»از این  حالا بیا درست  كن و، «من انبیاء بنی اسرائیل

د كه از این ولای  فقیه ها لازم دار سری  و این بینید چقدر زور زدن و بیا ولای  فقیه در بیاور! می

  در بیاید!

كند كه قرآن اس  و به راحتی  دیگر هم به راحتی درک می« كإِلَیْ أُنْزِلَ ما»دیگر آن موقع این 

كه  باشد، خوب این س . چون كه اگر قرآن به معناي ولای این ولای  ا این ولای  اس ، به راحتی

ا بزنیيد و پیيام   ر هيا  ها گفتند كه شما بیایید این را بگوییيد و ایين حيرف    از قبل هم بوده كه به آن

 اگير بخواهيد  ؛ (66)حاقيه:  «الْأَقاویيلِ  بَعيْضَ  عَلَیْنا تَقَوَّلَ وَلَوْ»سور آمده كه  در همان عتائ  خداس  و
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 مِنْهُ لَقَطَعْناثم « یك چیزي از خودش بگوید،  چیزي كم و زیاد بكند و نگوید اگر بخواهد تقول بكند

؛ هيی   (66)هميان:  «حاجِزینَ عَنْهُ أَحدٍَ مِنْ مِنْكُمْ فَما»، زنیم می رگ گردن  را ما ؛(63)همان: «الْوَتینَ

؛ یعنی هميین قيرآن كيه    «كإِلَیْ نْزِلَأُ مابلغ ! »جلودار ما نیس . با وحی كه شوخی نداریم كس هم

باز این به معناي این نیس  كه  !رسال  خدا را كلاًّ دیگر نگفتی ؛«رسِالَتَهُ بَلَّغْ َ فَما» اگر انجام ندهی

 ین گفته نوده. ي رسال . ا نگفتی، بلكه رسال  را نگفتی. این خودش یعنی اندازه آن مطلب را

دام بخوانید و به شما بارها عرض كردم كه هير چقيدر بیويتر    مائده م  روال را شما در سوره این

ها روي تكثر قرآن خواندن به  ها این شود. خیلی وق  ها دستگیر آدم می قرآن را بخوانید، بیوتر این

هيا بيه    ها، اص ً این رو  حاكم بر آیات، رو  حاكم بر سوره، این ها، ارتبا  این سیاق تا آید دس  می

 جا.  گوید این لآن چه دارد میآن القا بوود كه ا

 إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»گویند ما اص ً قبول نداریم كه  ربطی را كه بعضی از مفسّرین می لِا این حال  بی

بعد یك حالتی به  جا یعنی ولای ! جا یعنی ولای  در آیات قبل  هم یعنی قرآن این این« كرَبِّ مِنْ

در  !گيویم  طور اس  چون مين ميی   جای  این مث ً این كه گویی آید كه انگار داري زور می یوجود م

 همإِلَیْ أُنْزِلَ ماوَ» 33ي  ت جالبی ما داریم. در آیهابینید چقدر روای آیید، می وقتی كه می صورتی كه

شود. این هم درس  اس  یعنی شيما وقتيی كيه در ایين سيیاق       را گفتند كه ولای  می« همرَبِّ مِنْ

رسید به آن عنصر اصلی دین كيه در   می هاي رف  و برگوتی، ز این حرك كنید، ا دارید بررسی می

همین اص ً  بینید می« إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»آیی در  بینید این ولای  اس . می ي دین مهم اس ، می اقامه

چون كه دیگر همین كل مسیر دین، اص ً بحث كل احكام و اصول و معارف و  ؛شود دارد تأكید می

آییيد در   شما می قدر بپِیرد همه را! حمل ندارد كه اینقدر ت این 36ي  ها نیس ، این آیه ف ن و این

قدر از میيان آیيات كويیدي بیيرون،      بینید این عنصر محوری  را این می« كرَبِّ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»

اسي    كه همین ایين عنصير   هس  چون هم قابل تطبی  به بالا و پایین  الا كه بیرون كویدي،ح

كنیيد؟   ها را بلند كن ببینم. شيما چكيار ميی    كه من بگویم تمام این دانه مثل این عنصر اصلی دین؛
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نیس  كه همه را جميع   طور كنید. این دارید، بلند می آورید، برمی اندازید نخ  را گیر می دس  می

اش بيا   ی، همهنبلند ك يبلند كنی تسبیح را، همین نخ  را بردار بگیر یا آن سرش را بگیر كنی، و

 شود. همدیگر بلند می

كند  این روای  به نظر من خیلی روای  جالبی اس  و تفسیري اس  و خیلی تكلیف را حل می 

 گویيد ایين   روایي  ميی   ایين  همه گفتند قرآن اس ،ي بالا كه  در آیه« همرَبِّ مِنْ همإِلَیْ أُنْزِلَ ما»كه 

ي  در آیيه « كرَبِّ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»این سیاق  خواهم بگویم قرآن نیس  چون كه ولای  اس . نمی

 اندازد روي آیاتی كه در همین سیاق وجود دارد. شود چیس ، بعد این سایه می معلوم می 36

هيا در آوردن آن   هيا خيارج از بحيث تفسيیر لفيل بيه لفيل اسي . ایين          ببینید یك مقداري این

 .33ي  آیه این ذهنی  برویم در باحالا محتواس . 

 تَحيْ ِ  وَميِنْ  فَيوْقِهِمْ  ميِنْ  لَيأَكَلُوا  رَبِّهِيمْ  مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما وَالآنجیلَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ(: 33)

 تيورات و  هيا، ایين اهيل كتياب     و اگر آن*؛  یَعْمَلُونَ ما ساءَ مِنْهُمْ وَكَثیر  مُقْتَصدَِة  أُمَّ   مِنْهُمْ أَرجُْلِهِمْ

 مِنْ كَإِلَیْ أُنْزِلَ وَما»قرآن هم  كرده بودند كه باز دوباره اشاره به این اس  كهانجیل و قرآن را اقامه 

. ایين هميان دیين اسي .     قرآن براي همه اسي   این ؛«رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما»اس  و هم « كَرَبِّ

را داریم كيه  كه ما گاهی اوقات عنوان قرآن  نآورد با ای جا عنوان قرآن را نمی خیلی جالب اس  این

 ميِنَ   اشْيتَرى  اللَّهَ إِنَّ»گوید كه  مث  در آن آیاتی كه می آورد؛ ایی كه تورات و انجیل را میدر آن ج

 حَقًّيا  عَلیَْيهِ  وعَدْاً یُقْتَلُونَوَ فَیَقْتُلُونَ اللَّهِ سَبیلِ  فی یُقاتِلُونَ الْجَنَّ َ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوالَهُمْ أَنْفسَُهُمْ الْمُؤْمنِینَ

گوید تورات  جا نمی ببینید  تورات و انجیل و قرآن، ولی این (111)توبه: «وَالْقُرْآنِ وَالإِْنْجیلِ التَّوْراةِ فیِ

 وَميا »، «كيم رَبِّ ميِنْ  كمإِليَیْ  أُنْزِلَ وَما»بینید مدام  و انجیل و قرآن. با یك عنایتی اص ً شما دارید می

بیويتر از قيرآن اسي .    « انزل إلیهم، انزل اليیكم »ي  تحمل این كلمه كه این« رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ زِلَأُنْ

كند  شود بین این دو جلد ولی وقتی مدام دارد با این عنوان بازي می قرآن بالأخره همین كتاب می
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كيه   تر اسي  بيراي ایين    ازقرآن ب با این عم ً دس « انزل الیك»، «انزل إلیهم»، «انزل إلیهم»قرآن 

 هایی را در این عنوان بزند. حرف

 تفاوت سعادت دنیوی با سعادت اخروی در قرآن

خوب این نكته را به عنوان خاص بیاییم در داخل آیه، یك بحثی اس  كه بارها در قرآن دیدیم 

اي دنیيوي  هي  هاي اخروي با سعادت سعادت( 66: 11) گویم: با این عنوان یكبار دیگر میمن این را 

 الْقِیامَي ِ  یَيوْمَ  آتیيهِ  وَكُلُّهُيمْ »كيه   كه دین وعده داده یك تفاوت عمده دارد. در آخرت من بياب ایين  

؛ یعنيی  (16)حيج:  «الْقِیامَي ِ  یَيوْمَ  بَیيْنَهُمْ  یَفْصِلُ اللَّهَ إِنَّ»جا اص ً مبنا انفراد اس .  آن (66)مریم: «فَرْداً

جا همه فرد فرد هستند و اگر اجتماعی هم هسي    عنی آناش فصل اس ، فصیله اس  ی جا همه آن

هيا بيه    طور هستند! بلكه ایين  هاي این هاي اجتماعی دارند، امّ  ها سعادت منظور این نیس  كه این

رسند و خاصی  آخرت این اس  كه هوی  فردي دارد و به هر جه  فردانی  هاي فردي می سعادت

به تك به تك افراد داده شده كيه شيما اگير ایين كيار را      ها  بینید وعده جا خیلی می هس . شما آن

رویيد،... وليی در    طور ميی  روید، آن طور می روید، بهو  این بكنید خود شخص شما مث ً بهو  می

اگر فرد هاي اجتماعی اس ، شيما   كه دنیا داراي هوی  هاي دنیوي من باب این نیا و سعادتمورد د

هاي الهی هيم وجيود نيدارد مگير      و وعدهب ندارید خوب داشته باشید در حقیقت اجتماع خو

هایی كه دیين بیيان كيرده     ها روي خ ف قاعده، نه روي قاعده بوود، ولی قاعده كه بعضی وق  این

ي یك نفر آدم اص ً به یيك امتيی    خواهد به واسطه روي فرد بیان نكرده حالا خدا روي فضل  می

هياي   عدي كه خدا به ما گفته نیس ، روي قاعدهرحم كند، این دیگر روي فضل خداس  و روي قوا

كند كه این قواعيد را بيه صيورت خیليی      خودش اس  كه بالأخره خدا هم به یك قواعدي عمل می

مبهم ما داریم كه خدا ممكن اس  به خاطر یك فردي بر یك امتی رحم كند، این در حدي ممكن 

یند سينن در آوردن فيرق دارد كيه شيما     توانید از داخل آن سنن در بیاورید. بب اس  ولی شما نمی

خواهم یك سنّ  اجتماعی در بیاورم و بگویم كه اگر این قوم پس  بگویید كه آقا از روي این من می



21 

 

هياي خيدا    طور كمك طور حمای  از ولی كرد این شود، اگر این قوم این طور می طور بود این اگر این

شود به عنوان سنن در آورد دیگر سينن نیسي ، در    یها را نم طوراس . این طور، این آید، اگر این می

اش  ي دنیيایی  شود عمل كرد. ایين چیزهيایی كيه در مقوليه     حد احتمالات اس  و روي آن هم نمی

بحث ایين فيرد مبيارز    اش یك عدّه آدم هستند كه باید یك كاري بكنند!  تبدیل به سنن شده همه

ها كه بلند شوند یك كاري بكنند براي خيدا   مجاهد نیس . یك عدّه آدم، یك قومی، یك امّتی این

 (11: 11: 61).بيارد  بینید كه به این قوم و امّ  رحمي  و بركيات خياص ميی     انجام بدهند، خدا می

آمده چون كه قرار اس ، اصي ً اجتمياع خودشيان را درسي      « أَنَّهُم وَلَوْ»جا هم ببینید اگر این  این

باید اجتماع را درس  بكنند. اسيتدلال را یكبيار    كه م اس معلو ،بكنند. با این زاویه كه بحث بكنید

یعنی منعطف به  طور آیات هستند. ثنو ها ثنو با  این بكنیم. ببینید این آیات این دیگر برگردیم دق 

ي  ي مباركيه  ي معيروف سيوره   این آیيه  شود مثل این آیات فهمیده می یعنی این آیات با ؛این آیات

أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْناَ عَلَیْهِمْ بَرَكاَتٍ ميِنَ السَّيماَءِ وَالْيأَرْضِ وَلَكيِنْ     وَلَوْ » 63ي  آیه اعراف،

گویند یعنی نارر به هميین اسي  كيه     این اهل القُري وقتی می « كََِّبُوا فَأَخَِْناَهُمْ بِماَ كاَنُوا یكَْسِبُونَ

به  ی  حكم بر وصف موُعرگویند تعل كه می این جا نیس . یندم ااي چیزي باشد، نفر آ باید یك قریه

گوینيد   خیلی محتواي راحتی دارد. یك موقيع ميی   ن قلبمه سلمبگی،، این عبارت به ای6علیّ  اس 

این  كن! ؛ این زید عالِم را اكرام «أكرِم زیداً العالِم»یعنی زید را اكرام بكنید، یك موقع  ؛«أكرم زیداً»

هيایی نويان    یعنی یك طيور  -گویند  تر را اشعار می یك كم از رهور پایین -رد یك طوري اشعار دا

گوینيد ایين را اكيرام     ي علم اوس  كه ميی  وس . به واسطها ي علم دهد كه این اكرام به واسطه می

عبيارات اميام صيادق در ميورد      اكرام كنید این را، یيا « لعلمه»یعنی  ؛د. زید عالِم را اكرام كنیدكنی 

: زیيد عيالِمی از آل   گوینيد  می كه عبارات خیلی مهمی اس ! ،بن علی را نگاه بكنید زید ،عمویوان

عيالِم اسي     اسي ؛  یعنی چون كه عالِم لعِلمِه ؛اس  كه او عالِم اس ، او ح  دارد قیام بكند محمدّ
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عليوم  یعنی م ؛او عالم نیس ، او ح  ندارد قیام بكند ام بكند. زید بن موسی بن جعفر نه!تواند قی می

 . جا علم تأثیر دارد در این اس  این

 تأثیر تقوا بر نزول رحمت الهی بر مردم

اي ایمان بیاورند؛ یعنيی   اگر یك قریه یعنی ؛« اآمنو الْقُرى أهَْلَ أَنَّ لَوْوَ» :دگوی جا هم كه می این 

هيا   ایين  بعيدش هيم   هيا قریيه هسيتند    كه ایمان بیاورند، این كه قبل از اینو توده آدمی   یك دسته

 السَّيماءِ  ميِنَ  بَرَكياتٍ  عَليَیْهِمْ  لَفَتَحْنا»مدینه، حالا تعبیر مدینه و قریه در قرآن مهم اس .  شوند می

یعنيی چیيزي كيه     ؛آوریيم  آوریم. بركات را می آن موقع ما بركات را از آسمان و زمین می« وَالْأَرْضِ

كند اگير   دارد بحث می رتّب راجع به قومبینید در این آیات، م  . میآوریم برك  اس ها می براي این

اگر شما اسيتقام  بكنیيد    ؛(13)جين:  «غَدَقاً ماءً لَأسَْقَیْناهُمْ الطَّریقَ ِ اسْتَقامُوا عَلَى لَوِ وَأَنْ»یك قومی 

دهد. كه این هم مطلبی اس  كه بایيد پيِیرف  در قيرآن كيه چطيور ميا        خدا آب گوارا به شما می

 ؛گیيرد  شود من دليم ميی   گویید هوا ابري می   ما تأثیر دارد، شما میگوییم كه طبیع  روي رو می

اش را قبيول   چرا این طرفی ؟یعنی طبیع  روي رو  ما تأثیر دارد، رو  ما روي طبیع  تأثیر ندارد

هيا   حيالا بعضيی وقي     بگيِارد! پِیرید كه رو  ما روي طبیع  تأثیر  اش را نمی كنید این طرفی می

در روایات اص ً براي  !گیرد داند چرا غروب جمعه دل همه می   طرف نمیهس  اص ً یك تأثیر اس

هسي  و غيروب    هيا  گیرد و یك انتظاري در آن غروب جمعه داریم كه به صورت خاص دل همه می

كنیم  جمعه آن حال  شرایط به خصوص دعا كردن اس  كه اص ً گفتند كه خودمان یك كاري می

خواهد برود دل خودش را یيك طيوري خيوش كنيد، اصي ً       می كه دل همه بگیرد. حالا طرف مدام

گیيرد، دل مين    شيود دل مين ميی    چطور هوا ابري ميی  ! پسغروب جمعه گِاشتند دل آدم بگیرد

یعنی این طرف شما تأثیرات فی الجمليه آن طيرف را در    ؟شود از این طرف گیرد هوا ابري نمی می

 ؟!كنید شما چطور رد می عبارتیبه  پِیرید؟! پِیرید، برعكس  را نمی میاین طرف 
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كينم. آخير    چنین چیزي را رد نمی پس همین این مهم اس  شما بگویی آقا من یك این )سؤال(   

ببيین مين    ه ربطی دارد مث ً تقوا به باران؟!گویند كه چ می كنند و همین راحتی رد می ها به بعضی

هاي زیادي كه در ایين یكيی، دو سيال     كاري با صغریات این بحث ندارم، یك عدّه گفتند این باران

ها یك عدلی  دانید بحث هدفمند كردن یارانه چون كه می ؛ها بود هآمد به خاطر هدفمند كردن یاران

بینیيد   ي عدل اس  در سطح بسیار وسیع كه آقيا هيم ميی    یعنی این پروژه، پروژه ؛بود بسیار وسیع

ها نیسي    ار هم براي احمدي نژاد وف ن و اینكند این كار را. این ك كند و تأكید می مدام تأیید می

جيرأت  خيوب   )ریزي كردند حالا بالأخره ایوان جرأت كرده  یك كاري بوده كه از قبل همه برنامه

قدر مدام آقا تأكید  كه این (مهم اس  ها ها این جرأت اقعاً بعضی وق یعنی و ؛اس ، قابل تقدیر اس 

شيما  ؟! فهمی یك عدل وسیع یعنی چيه  ر روستاها میروي د كند روي این بحث. شما وقتی می می

دانیم كه واقعاً به خاطر همین اس  ولی فی الجمليه   حالا ما صغریات  را خبر نداریم، نمی !رد نكن

شود رد كرد، محتمل اس  یعنی یك عدلی در این حد كه تا حيالا مين بنيزین و بيرق را      واقعاً نمی

كلّياً   111ینید یيك لاميپ   ب روید می ي روستایی می انهطور، بعد شما در یك خ كردم این مصرف می

گیرد من هم مجبور هستم  خوردم، حالا او سهم  را می داشتم سهم او را می روشن اس ! بعد من

یيك   خيواهم بكينم، پيس    هر كاري می مصرفم را كم بكنم یا پول  را بدهم، بالأخرهیا كه بالأخره 

چرا آدم باید بعد از این همه دیين و   چه اشكالی دارد؟! زا باشد. عدلی در این حد ممكن اس  باران

راه اثبيات   ایين  گيویی   شيما ميی   چنین چیزي را مسخره كند؟! ها یك این داري و ف ن و این دین

واقعاً محتمل اس  كه یك چنین اتّفاقی بیفتد. اثر عدل   اقل، ولی مسخره كردن هم ندارد!نیس  لا

 اس .

مرتّب داریم، در آیات هم داریم كه اگر شما در ها را، مفصّل و  ان اینم ببینید ما حتی در روایات 

 تَحْ ِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَكَلُوا»آیه:  در همین فرستد. بكنید خدا باران می مسیرهاي خودتان استقام 

بياران  « فَيوْقِهِمْ  ميِنْ » :نيد یعنی چه؟ گفت« أَرجُْلِهِمْ تَحْ ِ مِنْ وَ فَوْقِهِمْ مِنْ»به ائمه گفتند « أَرجُْلِهِمْ
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رسيد بيه شير      یعنی از بالا و پایین خدا به شيما ميی   روید؛ نباتات می« أَرجُْلِهِمْ تَحْ ِ مِنْ»آید  می

كم هی  سالی از هی  سالی  ؛6«سَنَ ٍ مِنْ مَطَراً أَقَلَّ سَنَ ٍ مِنْ ماَ»ایمان و تقوا. ما در روای  داریم كه 

سالی باشد كه مردم بيا تقيوا    گر آن سالهای  دارد. ا بستگی به آدم تبتر نیس . منتهاي مرا باران

بيریم در   باران را ميی  این ریزیم وگرنه آوریم روي سرشان می كنند، این باران را می دارند زندگی می

 ؟یسي  ن (6)فيتح:  «وَالْيأَرْضِ  السَّيماواتِ  جنُُيودُ  وَلِلَّهِ» ریزیم. مگر بریم در دریا می یریزیم، م بیابان می

تير   بيرد دو كیليومتر آن طيرف    كافی اس  این ابر را یك كم خدا بیوتر فوت كند ببيرد، آب را ميی  

دهند وگرنيه   ها موك ت این قوم به دلیل این اس  كه تقوا به خرج نمی یعنی خیلی وق  ریزد؛ می

بويود،  تر از هی  سالی نیس . من دوس  دارم این تحقی  روي كلّ دنیا انجام  هی  سالی كم بارش

اگر خداوكیلی یك  ز یك سال دیگر هم وجود دارد ك ً؟! یعنی كمتر ببارد.تر ا ببینند سال كم بارش

ایين   موقيع آقياي جيوادي )حفظيه الله(،    كيه یيك    ي دینی كما ایين  گروه محقّ  بلند شود با زمینه

كيه بيرود    اینشناس مسلمان ما داشته باشیم به جاي  كه اگر باستان ند:گفت پیونهاد ایوان بود، می

هيا را   شود ایين  اچین پیدا میهاي دسته جمعی در چین و م روكوزه و... در بیاورد، وقتی این گمدام 

 فیهيا  خَي   إلِاَّ أُمَّ ٍ مِنْ ما»گوید كه  قرآن می ها دفن شدند تا معلوم بوود كه د كدام طرفی اینببین

گوینيد   می رسول فرستادیم. این را كه ما براي همه ؛(63)نحل: «رَسُولاً أُمَّ ٍ كُلِّ  فی»، (26)فاطر: «نَِیر 

قرآن اص ً این را قبول نيدارد. انسيان    ي خاورمیانه اس ، اي همین منطقهفقط برپیام رسال  الهی 

اند. حالا این، در قرآن پیامبران  ي زمین، پیامبري و پیامبران برایوان آمده اگر انسان اس  روي كره

 بیایید ببینید این گور دسته جمعی و قبرستانی دارنيد،  گوید ن طرف میاین منطقه گفته شده. از آ

دفين   كدام طرفی ها این را م حظه بكن ببین كه این هایوان را پیدا كنید، خوانكه است به جاي این

چطوري هستند، ببین به كدام سم  هستند،  !ها برو پیدا بكن دین را در این ي ازآثار اند؟ یك شده

 را كه خودم از ایوان شنیدم كه فريعآقاي علّامه ج   كندیك موقع، خدا رحم دا كن!این را برو پی

گف  یك مجله بزننيد   گف ، می ساطتی كه ایوان میشود، حالا با همان ب چقدر خوب می گف  می
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یيك   افتياد!  كه من این كار را كردم این اتّفياق  تعیین كرده بود،به نام عكس العمل، اسم  را هم 

بینید كيه شيما    قدر قریب به هم هس ، شما می ي هم هس . ممكن اس ...، حوادث اینا چیز ساده

خانم شيما بيا بچيه بلنيد      در مترو یك نفر براياین طرف براي یك خانمی در اتوبوس بلند شدي، 

 111ها،  های  یكی اس . خوب یكی، دو تا، ده تا از این بینی كه عجب! تایم كنی می نگاه می! شده

بایيد  ایين تحقیي    بینيی.     را داري ميی العمل بینی عكس كنی می فاق كه شما عمل میتا، چقدر اتّ

ریزیم روي  می ؛ اگر با تقوا باشند باران را«سَنَ ٍ مِنْ مَطَراً أَقَلَّ سَنَ ٍ مِنْ ماَ« گوید  كه می اینبوود كه 

، بياران  ها ریا و بیابانزیم در دری می و بحار؛ 6ریزیم در فیافی سرشان، اگر نباشد، درس  نباشند، می

 ها بخورد.  به درد اینكه ریزیم  ها نمی را روي سر این

دانم چطوري اس  آب داخل  ماند، نمی ف ن هس ، این خاک مثل سنگ می ي خاک این منطقه

ث  رود مي  خاک اس ، سنگ نیس  ولی آب داخل آن نميی  دانم چه خاكی اس ؟! رود. نمی نمی آن

طيور   ایين  های  روي زميین هسي !   طور آب رهر همین از صبح تا بعد ،فرض كنید م تی رها شود

، این خاک پِیرش آب  بیوتر بوود؟! چيه  خاكی اس . خوب چه اشكالی دارد روي تقواي این قوم

هياي زیرزمینيی ميدام دارد     بینید كيه سيفره   شما الآن می ممانعتی این حرف دارد به جه  دینی؟

آب  . چيه اشيكالی دارد ایين   شيود  بخیر میكود ت وقتی نمی و ،كود رود، این آب هم نمی ن میپایی

ریيزد   هيایی كيه ميی    پِیرش این خاک بالا برود كه این خاک بپيِیرد ایين آب   روي تقواي این قوم

هياي   هيا، فقيط در جميع    اشكالی نيدارد گفيتن ایين    هاي زیرزمینی تغِیه كند! رود سفرهب و روی ،

 گوینيد كيه ميث ً    یك كم دس  به عصا بگیرد وگرنه میشود گف ، ولی بازهم باید آدم  می  مِهبی

وليی   ،ها را به جه  علمی قبول داریم ي این ، آقا ما هم همههستی! و ف ن شما منكر علم زه كِ 

نو  به افرادي  جا كه  آن !ببینید قرآن را باز دوباره آیات براي خودش مؤثر اس . هم تقوا و توبه  این

 كنیيد، شما توبيه بكنیيد آن موقيع وقتيی توبيه ب      ؛(11)نو : «غَفَّاراً كانَ إِنَّهُ بَّكُمْرَ اسْتَغْفِرُوا» گوید: می

)همان: «وَیمُْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبنَِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أَنهْاَرًا * مدِْرارا عَلَیْكُمْ السَّماءَ یُرسِْلِ»
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ه كردیيد.  شود كه چيه؟ شيما توبي    ، نهر جاري میآورد تان بچّه میید خدا برایشما توبه بكن؛ (12-11

ات و این چیزها هيم كيه اتّفياق بیفتيد بركي      افتد! می این چیزها هم اتّفاق شما برگردید به راه خدا،

 عام را بیاورید. صان  مباركه  سوره 66ي  این آیهكه فقط در باز بوود! شما  باشد، بركات اس ، نه این

 هيا تضيرع و   آید، این گوید: چرا وقتی بأس و خوم ما می ؛ می«تَضَرَّعُوا بَأسُْنا جاءَهُمْ إِذْ لا فَلَوْ» 162

شيان   هيا دل  ایين  ؛«یَعمَْلُيونَ  كانُوا ما الوَّیْطانُ لَهُمُ وَزَیَّنَ قُلُوبُهُمْ قسََ ْ وَلكِنْ»كنند؟  نمیخاكساري 

وقتيی كيه فراميوش     ؛«بِيهِ  ذُكِّيرُوا  ميا  نسَُوا فَلَمَّا»دهد  ها تزیین می خوب شیطان بر آن قسی شده و

دیگير در را   ؛«ءٍ شَیْ كُلِّ أَبْوابَ عَلَیْهِمْ فَتَحْنا»شود؟  چه كه به آن تِكر داده شدند، چه می كردند آن

كنيیم. رزق   كنيیم، در را بياز ميی    كنیم، نه بركات را بياز ميی   كنیم ما، نه در رحم  را باز می باز می

تا یك حدّي آب روي سر آدم بریزند خوب اس ، دیگر از حد كه بریزنيد دیگير    آید. آخر ببینید می

كنيیم دیگير    حالا دیگر در را بياز ميی  و كنیم،  یعنی دیگر در را باز می ؛شود شود، سیل می خفه می

طور كه باید بیاید، بیایيد.   بركات نیس . این مهم اس  كه بیاید، به اندازه بیاید، بركات بیاید، همان

فرستادیم،  ما باران را سرندي می ؛(66)نور: «خِ لِهِ مِنْ یَخْرُجُ الْوَدْقَ فَتَرَى»گوید  كه خدا می ینمثل ا

طيور كيه بایيد بیایيد،      یعنيی آن  شود؛ شود؟ مغز همه خرد می دانی چه می یم میاگر شلنگی بفرست

هایی وجيود   . ببینید چه نعم افتد پایین از خ ل این ابرها، دانه دانه می ها از لا و آید. این قطره می

 كُلِّ أَبْوابَ عَلَیْهِمْ فَتَحْنا»كه  این !شد؟ دانید چه می افتاد، می دارد. اگر همین باران شلنگی پایین می

وقتی كه خركیيف شيدند   ؛ «بَغْتَ ً أَخَِْناهُمْ أُوتُوا بِما فَرحُِوا إِذا حتََّى»كنیم،  ها را باز می ما در ؛«ءٍ شَیْ

گویند گاهی خيود   می كر خداس .اس ، این دیگر م ءگیریموان. این دیگر ام  دفعه می ها، یك این

  ز شیعیان شاكی بودند.ائمه هم ا

قيدر بيا معاویيه چیيز      گویند شما چرا این می به حضرت علیكه  3دانید كه یك روایتی هس  می

گوینيد آقيا    بعيد ميی   رسد قيرار نیسي  في ن بكنيیم،     مان می گویند ما دس  ها، می كنید و این نمی

نند، كَ كنند در زمین، یك تكّه سبیل معاویه را در شام می رسد؟ دستوان را می چطوري زورتان می
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آن یك دانید كه، بعد معاویه  بعد كه می رسد یعنی این! مان می دس  گویند این اس ! آورند. می می

یل تراشیدن اص ً بحثی اس  كه گویند كه این سب ها می كَند. بعضی میهم را  دیگر از سبیل  تكّه

ها  گویند كه بعضی رسد به امام صادق. به امام صادق می این روای  می بعد از آن موقع درس  شده.

چيه   هيا  ه! ایين گویند كه دسي  كيرده در زميین، سيبیل معاویيه را كنيد       راجع به حضرت علی می

این چه حرفی اس  شما گوید: من از شما شاكی هستم.  حضرت امام صادق می هایی هس ؟! حرف

وصی سلیمان بالاتر نبی بالاتر بود یا پیغمبر؟ سلیمان  كنید؟ ار میاین چیس  كه شما انك زنید؟ می

آصيف بين برخیيا     د گویني  ميی شيما  به یعنی آصف بن برخیا بالاتر بود یا علی؟  ؛بود یا وصی پیغمبر

د گویني  ولی وقتی می ،س  اس گویید در جا، شما می نی آورد اینتخ  بلقیس را به یك طرف  العی

گوینيد مين از    ميی  ؟!شيود.  عجب، مگر می !؟گویید نه ه را از شام كنَد، میامیرالمومنین سبیل معاوی

ء را گویيد اگير كسيی نتوانيد نمياز استسيقا       تان. بوعلی می طور اعتقادات شما شاكی هستم باب  این

سي  كيه   و فیلسيوف نما  متفلسيف  این فیلسوف نیس ، این ؛«هِا متلفلسفهوَ»توجیه فلسفی بكند 

عيا كنيیم   قدر عرضه ندارد كه یك چیز مثل نماز استسقاء را بتواند توجیه بكند كيه بنويینیم د   این

شيود...   شيود، في ن ميی    طور ميی  جا این یك سري بادهایی هس  این از آن گوید نه! باران بیاید. می

 آیند و  معلوم اس  چطور میكه از قبل  طور داشته باشند. آن بادها هم ها باید یك توجیهات این این

بيا دیين    بول بكند، خوب ایين خيداوكیلی  تواند ق ربطی ندارد به این. كسی كه به جه  روحی نمی

كنار نیامده، با این همه معارفی كه پو  سر هم در قرآن به ایين مضيمون آميده كيه شيما متقيی       

علم  كنید. آن كه فقط شما چرا قبول میآید. آصف بن برخیا این كار را كرده  اشید، این بركات میب

عليی)ع(   (66)رعيد:  «الْكتِيابِ  عِلْمُ عِندَْهُ وَمَنْ»ي رعد دارد كه  ي آخر سوره در آیه لكتاب داشته،من ا

بایيد بيه    هيا را یيك مقيداري    . لِا ایين داشته« علم من الكتاب» و آصف بن برخیا دارد، علم الكتاب

 .خودمان بباورانیم
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طور معارف راجيع بيه قيوم     اص ً این با این زمینه كه شود، تمام می این بخ  آیهبا این زمینه،  

نيه تيك تيك اهيل كتياب بيراي       « الْكتِيابِ  أهَْلَ أَنَّ وَلَوْ»جا آن موقع  اس ، راجع به فرد نیس . آن

بيا یيك هویي     جا  بلكه این پس نه تك تك!« التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ»گوید  خودشان، بلكه وقتی می

كند به بحيث ولایي  چيون كيه      اي اس  كه نزدیك می اجتماعی باید...، این جاس  كه همان ریوه

كنيد راجيع بيه     كند، نه راجع به قیام . راجع به فرد بحيث نميی   جا راجع به دنیا دارد بحث می این

اسي  كيه   كند با هوی  اجتمياعی   كند. وقتی راجع به اجتماع بحث دارد می اجتماع دارد بحث می

ي تورات وانجیل بكنند. این اجتماع اس  كه آن موقع احتیاج به ولای  دارد یعنيی   ها باید اقامه این

  .شود. دلایل خود روای  هم هس  به حال  رریفی به آن دلایل خود ولای  دارد اشاره می

 صلوات!

                                                           
 فِيی  نُنَكِّسْيهُ  نُعَمِّيرْهُ  وَمَينْ »خيورد، گفيتم    فهمند. آقاي مهدوي كنی یك موقع داش  یك مو  قيرص ميی   تر هستند می ها كه بزرگ . آن 1

 تر هس  گاهی اوقات! یعنی از ننكسه آن طرف« الخْلَْ ِ فِی سهُْجِّنُنَ»گف : «. الخْلَْ ِ

 .62 ص ،26 ج ، الأنوار بحار  - 2

هاي قلنبه سلنبه را حفل بكنید كه اگر به درد هی  چیيز كيه نخيورد بيه درد فخرفروشيی       گویم از این عبارت ها می . من به بعضی از طلبه 6

 خورد. می

 .262 ص ،2  ج كافی،ال - 6

 ها. . فیافی جمعِ فیفاء به معنی بیابان 6

عرض كردند: حالا كه خداوند به شما چنین نیرویی داده اس ، پس چرا از مردم براي مبيارزه بيا معاویيه     علی)ع( مردم خطاب به حضرت.  3

 گیرید؟  كمك می

الْقَصِيیرَةَ    هَيِِهِ   یَيدِي   لَميَدَدْتُ   ارِ وَ الْمُناَفِقِینَ وَ النَّاكِثِینَ وَ الْقاَسِطِینَ وَ الْماَرِقِینَ وَ اللَّهِ لَوْ شِئْ ُإنَِّ اللَّهَ تَعَبَّدَهُمْ بِمجَُاهدََةِ الْكُفَّ» حضرت فرمود:

 «أَوْ قاَلَ منِْ لحِْیَتهِِ فَمدََّ یدََهُ وَ رَدَّهاَ وَ فِیهاَ شعََراَتٌ كَثِیرَةفِی أَرضِْكُمْ هَِِهِ الطَّویِلَ ِ وَ ضَربَْ ُ بِهاَ صدَْرَ مُعاَویَِ َ باِلوَّامِ وَ أَجِِْبُ بِهاَ منِْ شاَربِهِِ 

هم ]خداوند مردم را نیز مكلفّ ساخته تا با كفاّر، منافقین، ناكثین، قاسطین و مارقین به مبارزه برخیزند. ]وگرنيه  بيه خيدا قسيم! اگير بخيوا      

او را ]یا فرمودند ریي     ي معاویه زده و سبیل ه سوي شام، دراز كرده و با آن ضربتی بر سینهجا ب توانم، این دس ِ كوتاه خود را از همین می

آنگاه حضرت، دسي  خيود را دراز    او را  بكَنم؛ آنگاه دس  خود را دراز كرد و باز گردانید، در حالی كه موهاي زیادي در دس  مبارك  بود 

   موي فراوان بود و مردم از دیدن این صحنه، در شگف  شدند.كرده و برگردانید، در حالی كه در دس ِ مبارك ، 

پس از مدتی از شام خبر رسید كه در همان روز و ساعتی كه امیرمومنان علی)ع( بر بالاي منبير، دسي  مباركويان را دراز كردنيد، معاویيه      

ده كه بخوی از موهاي صورت  كنيده شيده   ناگهان از تخت  بر زمین افكنده شده و از هوش رفته اس  و چون به هوش آمده، مواهده كر

 اس .
 


